
 نوشته ى جعفر ابراهيمي
 تصويرگر: ندا عظيمى

كردم.  سلام  رفتم.  بابابزرگ  اتُاق  به 
بابابزرگ گفت: «سلام دخترم ! برو پيش 

مادرت. توى اتُاق من نمَان.»
گفتم: «بابابزرگ، با من قهرى؟» 

كارِبدى  كه  تو   باشم؟  قهر  تو  با  «نهَ! چرا  گفت: 
نكرده اى!» 

بوسم  نمى كنى؟  بغلم  امروز  چرا  «پس  گفتم: 
نمى كنى؟»

بابا بزرگ گفت: «به خاطر اين كه خيلى 
خيلى دوستت دارم.»

 حرف بابابزرگ را نفهميدم. نگاهش 
كردم. 

«دختر  گفت:  و  فهميد  بزرگم  بابا 
عزيزم،من امروز مريضم. سرما خورده ام. اگر ببوسَمت يا 

بغلت كنم، تو هم مريض مى شوى. من بايد استراحت 
كنم. آش بخورم. شربت و دارو  بخورم، تا حالم خوب شود.»

بعد هم،  از دور مرا بوسيد. صداى بوسه اش را شنيدم و خوش حال شدم. با خودم گفتم: 
«كاشكى بابابزرگ زودتر خوب شود،  تادوباره مرا بغل كندو ببوسد! »

بوسِ
 بابابزرگ
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